
  امرداد ٢٨بمناسبت پنجاھمين سال رويداد ھای 
 

، بجا عمرش يک عمل درست ويک اقدام در تمام و چه غير شاھنشاھی یاگر ارتش ايران چه شاھنشاھ
 ٢٨امرداد وبگفته من ضد کودتای  ٢٨خيزش  اریيبس بقول ف ميل مخالفان،برخلا انجام داده باشد،

  امرداد ماه بوده است.  
  

فسير کنند که ھمان حاکميت ملی ھا سعی ميکنند به مردم چنين الغا و تحکومت جبھه ملی که بعضی 
قدير آزاد، ويوسف تدای کار عبدالھر از چندی شماری از ياران وفادارش را از دست داد، در اب ؛است

. سرانجام آيت کی ھا، در رديف دشمنی با «پيشوا» در آمدندقايی ھا و ممشار کنار کشيدند وبعد دکتر ب
پسين کسی نمانده بود جز اعضای الله کاشانی وبازاری ھا علم مخالفت بلند کردند تا آنجا که در روز ھای وا

جبھه ملی علم و کتل وبوق و کردنا راه بياندازند ا به عنوان طرفدار حزب توده که مجبور بودند صبح ھ
ودرميدان بھارستان جمع شوند وعصر ھا در ميدان توپخانه شعار ھای خودشان را فرياد بزنند وقدرت و 

  . دف سيب رسيده از درخت بيافتشچورماده کنند تا بقول خصلابتشان را به رخ مردم بکشند وزمينه را آ 
  

دو دلش    باقيمانده يارانيکرد که مصدق ونمخيلی پيش از آن ديگر کسی گمان  داد ماه از جمله  امر  ٢٨در  
روايت  گروھی از آقای ترومن و آچن وزير خارجه انگستان .ورندبتوانند در مقابل توده ای ھا تاب بيا

  . ت غرب نگاھداردرا کنترل کند وايران را بعنوان دوس عاوضا ستميکنند که مصدق ميتوان
  

چنانکه اين اشتباه را در چکسلواکی ھم کردند ن مرحومان کاملا اشتباه ميکردند، ھمبايد عرض کنم که آ
  عالميان مشاھده کردند.است سال  ۴٠ونتيجه اش را 

  
که اين ثابت ميکند   ؛گروھی با ياری طلبيدن از کتاب ھای ساختگی يا نوشته ھای کرميت روزولت ميگويند

شور کگرفته است وچون منافع خارجی ھمواره مخالف منافع ملی کاملا بدست آمريکاييھا انجام وقايع 
  است بنابراين شاه وارتش خائنين به منافع ملی ما بوده اند.!!! 

  
ترک ن در يک نقطه مشش آمد ميکند که طرفيبدر مناسبات فردی، ھمچون مناسبات بين کشورھا گاھی پ

يداد ھای زمانی کوتاه دريک راستا حرکت ميکنند. در رو يک فاصلهدردارند و منافع ومصالح مشترکی
اينکه  کشورھای باختری در راسشان آمريکا وانگلستان بخاطر آنکه منافع و ١٩۵٣ماه امرداد  ٢٨
ای خودرا ابراز ميداشتند وبدشان نميآمد رانی ھنگکومونيست ھا نيافتد،  دستبقوط ايران با سشان عبمنا

عمل کنند وپيش از  بوظيفه ملی خودشان بايستی دند کهتشخيص داشاه وارتش لی و دست بکار بشوند
  آنکه دولت متزلزل محمدمصدق بدست چپی ھا واژگون شود به درمان درد پرداختند. 

  
بی است؟ آيا آنگاه که آمريکای فق کنند، دليل خيانت ووابستگی و نوکر مآآيا اگر درسياست باھم توا

يسم ھيتلری بجنگند دليلش انحراف ويا  ست با روسيه کومونيست باھم اتحاد ميکنند تا با فاشکاپيتالي
  ؟؟ صلاحديد ھای خودش استومنافع وانصراف يکی از دو طرف از عقايد 



يکا پيوند رمردم آمشمن ملی و ور آمريکا ايراد گرفت که چرا با دھرييس جم تآيا ھرگز کسی به روزول
کومونيست ھای کومونيست وجوجه شماتت رھبران حزب وستی بست؟ آيا رفيق استالين ھرگز مورد د

نه آن نوشته ھای  ؛دوستی والفت کرده است؟ بنابراين آمريکای جھانخوار با چرا  ، کهوطنی قرار گرفت
 ٢٨ا، ھيچکدام نميتوانند اين واقعيت را که رويداد ھای ھ يزيونتلو رندانه ونه آن فيلم ھای نمايشی در

  ، ايران را از يک فاجعه نجات داده است انکار کنند. امرداد

ارزيابی ودر    دنوبه عنوان سرمشقی برای ايران توصيه ميکن  ،ميدانند  قانون اساسیپاسدار    رکيه راارتش ت
ترکيه کودتا کند و نخست وزير  . آيا اگر ارتشھای نابجای خود معتقدند ايران ھم مانند ترکيه عمل کند

؛ ملی مردمی است؟ ولی اگر برگزيده مجلس را به دار بکشد رييس جمھور منتخب را به زندان بياندازد
نحل کرده که مجلس را م، نخست وزير را ند ده ميليونیچ ک ملتيران در تنگنای مرگ وزندگی يارتش ا

       ١ قوق اساسی و منافع ملی است؟؟! غير ملی و غير مردمی و ناقض حبود را از کار برکنار بکند 
  

ه ميان داشت ک وجود تودهآرمان ھای حزب تقد به امير کارديده، مومن ومع ۶٠٠بيش از  ردر آن روزگا 
افسر صاحب نام را ميشناختيم که حاضر   ٢٠٠٠آنان سرھنگ جلالی مقدم معاونت ستاد ارتش و بيش از  

به ھرگونه ياری بودند. اگر سرھنگ 
تن درجه دار توده ای  ٢٩فولاد دژ، با 

م يبودند امروز شايد ميتوانست نگريخته
نو ارتشی که به خدمت  ۵٠٠بيش از 

حزب توده در آمده بودند آشنايی پيدا 
م. از شمار زيادی از دھقان زادگان و کني

بلکه   دل وجان  نه از، کارگران که  جوانان
طرفدار حزب توده شده  از ترس جان

  در ارتش خدمت ميکردند.  بودند
نميآورم اما ميتوان با  سخن به ميان

 ٢٨جرات اعتراف کرد که آنچه ارتش در  
) انجام داد ١٣٣٢( ١٩۵٣امرداد سال 

از سرنگونی يک حکومت مردمی وملی 
 رتگيری کرد، زيراکه کشور درصوجلو

 ١٠٠يک اقدام عاقلانه و  فتاد.  به دامن کومونيسم مياميکرد وسقوط    جبھه ملی وکومونيست ھاھمکاری  
  ون بود. منطبق با اصول ميھندوستی و قان ١٠٠در 
  

 
خدا کشور مارا حفظ  ؛ درحاليکه وارد زندان ميشد ميگفت؛ «منتخب ترکيه بودنخستين نخست وزير  مندرسعدنان   - ١

، به ھمراه وزير داخليه سليمان سويلو،  در کنار فتين پواخن نخست وزير ترکيه بود. اورا در توپکن سخري کند» اين آ
دام کردند. کودتا  اع ١٩۶١حسن پولاتکان، که دو وزير ديگرش بودند توسط ارتش جونتا در يک کودتا در سال روستو، 
غريبی در دنيای سياست شد. ھيچ ارتشی يا کودتاچی    صورت گرفته بود و بدنبال آن ترکيه وارد فاز بسيار  ١٩۶٠در سال  

از زمانی که جمھوری برترکيه حاکم شده بود. اين روز   برای اين اعدام ھا پوزش نخواست. اين نخستين در ترکيه نبود
  ک -برای سالھا روز پيروزی وجشن گرفته ميشد. ترکيه از اين کودتاھای ارتش زياد بخود ديده است. ح



) با ابليس زمان ھمدست شده ودست برادری داده بودند ۵٧( ١٩٧٩طرفداران جبھه ملی که در شورش 
امرداد ماه نه تنھا يک   ٢٨کشورمان را به روز سياه نشاندند. ھرچه ميخواھند بگويند ولی رويداد ھای 

اقل ا در دستيابی به کشورمان حدکودتا نبود بلکه يک ضد کودتا بود که اميد کومونيست ھا و اربابانشان ر
  ٢٨ريبم بازيھايی که حضرات در مورد سال از ميان برد واين دادو فرياد ھا و ننه من غ ٢۵برای مدت 

 ر ميکرده اندچينند يا آنکه فکامرداد راه مياندازند يا بخاطر آنستکه نتوانستند ميوه رسيده را از درخت ب
يجنابان اگر امروز  نوز وزير ووکيل وصدراعظم بودند. غافل از آنکه اين عالداده بود ھن  اگر آن ماجرا رخ 

برايشان مجالی مانده است که نفسی بکشند وبه سبک خودشان از کشورھای پادشاھی به اصطلاح مبارزه 
ک نه از تاک امروز نه از تا ی ارتش در کنار مردم است، وگرنه ضد کودتا بکنند از تصدق سر ھمان 

  ، چيزی بجا مانده بود. نشان
  

  صوریحميد من


